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گرامش  چند روز پیش الهام حمیدی با یک استوری در صفحه شخصی اینستا
به چیزی اشاره کرد که همه کم و بیش از آن خبر داشتند اما کمتر پیش می‌آمد 
به عنوان یک دال مرکزی در بحث‌ها مورد اشـــاره قرار بگیرد. او نوشـــت »اخیرا 
خیلی بحث توهین‌های کامنتی به شخصیت‌ها تو رسانه توسط افراد مختلف 
مطرح شده. گفتم بد نیست بگم من هم تحمیل سکوت رو دو جا دیدم: یک‌بار 
وقتی فوتبالیست‌هامون تو جام‌جهانی حق شادی بعد از گل نداشتن. ظاهرا 
اشـــاره به هر اتفاق امیدوارکننده‌ای ســـیل توهین تو کامنت‌ها و دایرکت رو به 
همـــراه داره. آیـــا واقعا صاحب این اکانت‌هـــای توهین‌کننده، مردم با فرهنگ 
ایراننـــد؟« مـــدت کوتاهـــی بعد از این اظهار نظر حمیدی متین ســـتوده، یکی 
یگران زن سینمای ایران، بدون نام بردن مستقیم از الهام حمیدی  دیگر از باز
دنباله حرف او را گرفت و در شـــبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر ســـابق 
نوشـــت »دیدم بعضی از همکار‌های عزیزم در رابطه با توهین‌های کامنتی به 
شخصیت‌ها تو فضای مجازی صحبت‌هایی کردن. راستش دلم خیلی گرفت 
شاید، چون پارسال همین موقع‌ها خیلی‌ها سر کارشون رو می‌رفتن و زندگیشون 
، ولی خیلییییی‌های دیگه نمی‌تونستن حتی به سر کار رفتن فکر کنن؛  بر مدار
چون مورد اهانت و فحاشـــی و قضاوت قرار می‌گرفتن.« شـــبیه این بحث‌ها را 
یاد می‌شنویم. در مناظره‌ای که بین محمد قوچانی، روزنامه‌نگار  در این ایام ز
اصلاح‌طلب و حســـین شـــاهمرادی، مدیر شبکه ۴ ســـیما در برنامه جام‌جم 
شـــکل گرفت، قوچانی به این اشـــاره کرد که چرا بعضی از چهره‌ها مثل عادل 
، سروش صحت، مهران مدیری و احسان علیخانی نمی‌توانند در  فردوسی‌پور
تلویزیون برنامه داشته باشند و شاهمرادی با استثنا کردن فردوسی‌پور گفت 
حضور باقی این چهره‌ها ممنوع نیست اما تفتیش عقاید در جامعه روشنفکری، 
چنیـــن اجـــازه‌ای را بـــه این افراد نمی‌دهد. البتـــه در این تعابیر به کار بردن واژه 
روشنفکری چندان دقیق نبود و اتفاقا آنچه از سال گذشته به این سو فضا را 
سنگین می‌کرد، یک نوع لمپنیسم هیستریک بود. به هر حال از سال گذشته 
یم و حالاســـت که کم‌کم بعضی  خاطـــرات تلـــخ اینچنینی بســـیاری به یاد دار
زبان‌ها باز می‌شوند و به آن جو سنگین اعتراض می‌کنند. در همین چند روز 
گذشته تعدادی از هنرمندان سینمای ایران با مسئولان سازمان برنامه و بودجه 
دیدار داشتند و گذشته از محتوای ردوبدل‌شده در گفت‌وگوهای این جلسه، 
اصلی‌ترین و مهم‌ترین نکته، نفس حضور این افراد در چنین جلسه‌ای است. 
گر پارسال در همین ایام این افراد در چنین جلسه‌ای شرکت  یم که ا شک ندار
می‌کردند همان لمپنیســـم پر از نفرت و خشـــمی که امروز صحبتش می‌شود، 

تمام حاضران در جلسه را سنگسار مجازی می‌کرد.
کم بر سال ۱۴۰۱ صحبت می‌شود یا تعدادی از  اینکه امروز از زورگو بودن جو حا
سینمایی‌ها جرات می‌کنند با مسئولان اقتصادی دولت دیدار داشته باشند 
نشـــانه چیســـت؟ قضیه را از دو منظر می‌توان دید. اول اینکه حداکثری کردن 
مطالبات اجتماعی تا جایی که از مدار عقلانیت خارج شود و از طرف دیگر 
دایـــره قائـــان بـــه یک مطالبه را آنقدر تنگ کند که بخـــش بزرگ‌تر معترضان و 
منتقـــدان از دایـــره بیـــرون بیفتنـــد، ذات یـــک مطالبه را معـــوج می‌کند و تمام 
انـــرژی اعتراضـــی را در مســـیر بی‌ربط، به هدر می‌دهد. پارســـال رادیکال‌ها با 
ســـوار شـــدن بر موج نارضایتی‌ها تمام ســـرمایه‌های اجتماعی اعتراض را هدر 
دادند و ســـوزاندند. برای همین نای و نوای چندانی در این موج باقی نمانده 
تا باز هم بتواند در دهان هر کس که مخالفش بود بکوبد. منظر دوم برای نگاه 
به موضوع، برخورد مســـئولان فرهنگی و به‌طور کلی‌تر مســـئولان اداره کشـــور با 
موضوع چهره‌های مشـــهور هنری اســـت. ترتیب دادن یک دیدار پرستاره بین 
چهره‌های سینمایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نهایت بی‌تدبیری است 
و نشان می‌دهد که اتفاقات سال گذشته به هیچ‌وجه نتوانسته برای مسئولان 
کشور راجع‌به نوع برخوردشان با جامعه هنری تجربه‌ای رو به جلو ایجاد کند. 
یخی می‌بینیم که برخورد مســـئولان کشـــور با چهره‌های  در یک مرور کلی و تار
مشـــهور برای مهار آنها از دو حال خارج نبوده اســـت. در دهه‌های اول پس از 
انقـــاب برخوردهـــا عمدتا قهـــری بود و حتی گاهی بعضی از چهره‌های هنری 

زندانی می‌شدند. از محمدرضا شریفی‌نیا که در دهه ۶۰ به زندان رفت تا تهمینه 
میلانی که به دلیل ساخت فیلم »نیمه پنهان« در دهه ۷۰ زندان اوین را تجربه 
کرد، موارد متعددی از این برخوردهای قهری را می‌توان ســـراغ گرفت. با اینکه 
همیشـــه برخوردهـــای قهری تا حد زندانی کـــردن افراد پیش نمی‌رفت و گاهی 
در مقیاس ممانعت از کار کردن آنها یا ایجاد مشکلات اینچنینی دیگر باقی 
می‌ماند، مواردی هم هست که از اینها فراتر می‌رفت؛ مثلا فیض‌الله عرب‌سرخی 
کـــران فیلم خارجی، در  ، عبـــدالله علیخانی را به جرم ا و بعضـــی از افـــراد دیگـــر
ساختمان خود وزارت ارشاد شلاق زدند که رفتارشان نه تنها سختگیرانه، بلکه 
یخچه تندروی‌های طیف  غیرقانونی هم بود. هر دو جناح سیاســـی کشـــور تار
یخ بیرون می‌کشـــند و به صورت  مقابـــل را در چنیـــن مواردی از قفســـه‌های تار
هـــم می‌کوبنـــد اما هیچ‌کدام به‌رغم اینکه از طـــرف مقابل ایراد می‌گیرند، نه در 
سابقه‌شـــان از همین نوع رفتارها مبرا هســـتند و نه امروزشـــان را می‌شود به‌طور 
ک‌شـــده دانســـت. از دهه ۸۰ به این  کامل از ته‌مانده‌های چنین رفتارهایی پا
طرف کم‌کم روش‌های قهری در حد ممنوعیت کار یا مسائلی از این دست باقی 
ماند و رویکرد جدیدی برای مدیریت چهره‌های مشهور باب شد که بر هزینه 
کردن بی‌حســـاب پول اســـتوار بود. هر کس را می‌خواســـتند مهار کنند، برایش 
چک می‌کشـــیدند. نتیجه غایی این سیاســـت هم در نیمسال دوم ۱۴۰۱ دیده 
شد؛ جایی که افرادی مثل حمید فرخ‌نژاد و احسان کرمی و اشکان خطیبی، 
یافت  یعنی کســـانی که بیشـــترین چک‌های اغواکننده را با بالاترین مبالغ در
کمیتی بیشترین همکاری را داشتند، تندترین و  کرده بودند و با نهادهای حا
کم گرفتند. با اینکه انباشت  بی‌محاباترین مواضع را علیه ساختار سیاسی حا
تجربه‌ها نشان داد نه چک کشیدن راهکار نهایی است و نه چک زدن، پس از 
مساله‌ساز شدن نقش سلبریتی‌ها در نیمسال دوم ۱۴۰۱، دوباره همین گزینه‌ها 
روی میز آمد. پس از ۱۴۰۱ دوباره سنت برخورد قهری با چهره‌های مشهور در ذهن 
مسئولان امنیتی کشور زنده شد؛ اما نه به شدتی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ وجود 
کمه که بعضی‌شان شوکه‌کننده،  داشـــت. چند مورد بازداشت و احضار محا
تحقیرآمیز و غیرقابل دفاع بودند هم در این میان رخ داد. از آن سو وقتی گرد و 
غبار معرکه مقداری خوابید، مسئولان فرهنگی به موازات مسئولان امنیتی که 
از برخورد قهری استفاده می‌کردند، باز به همان سنت هزینه کردن بی‌حساب 
پول برای توافق با چهره‌های مشـــهور روی آوردند و دیدار هنرمندان ســـینما با 
مســـئولان بی‌ربط‌ترین نهاد به حرفه‌شـــان، یعنی سازمان برنامه‌وبودجه که یک 

سازمان کاملا اقتصادی است، می‌تواند علامتی از این رویکرد جدید باشد.

، با چند مورد  همه روش‌های شکســـت‌خورده در برخورد با چهره‌های مشـــهور
به‌روزرســـانی جزئـــی دوباره مورد اســـتفاده قرار می‌گیرنـــد و هنوز حتی ضرورت 
به‌کارگیری یک نرم‌افزار جدید برای مواجهه با چنین موضوعاتی حس نشـــده 
اســـت. اینهـــا همـــه در حالی اســـت که مفهوم جدیدی بـــه ادبیات اجتماعی 
ایران اضافه شده با عنوان سلبریتی. قبلا با چهره‌های مشهور هنری سر و کار 
، مفهوم سلبریتی هم  داشتیم اما بعد از فراگیر شدن فضای مجازی در کشور
برای جامعه ایران شناخته شد و جا افتاد. بسیاری از هنرمندان بزرگ و مشهور 
اساســـا ســـلبریتی نیستند و برعکس کسانی را می‌بینیم که کار هنری خاصی 
انجام نداده‌اند یا در وادی هنر نقشـــی بســـیار جزئی دارند اما ســـلبریتی‌های 

مشهوری شده‌اند. 
وقتی با این پدیده مواجه می‌شویم، برخورد ما با موضوع مشاهیر بر خلاف ایام 
ی یک خط واحد حرکت می‌کرد، شـــکلی ســـه‌گانه پیدا می‌کند.  ســـابق که رو
مسیر اول برخورد با هنرمندان واقعی است که امکان دارد بسیار مشهور باشند 
اما سلبریتی نباشند؛ مثلا علی نصیریان. این بخش را می‌توان کم‌چالش‌ترین 
یتـــی دانســـت. مســـیر دوم برخورد با هنرمندانی اســـت که غیر از  بخـــش مدیر
کار هنری‌شـــان، جنبه‌ای دیگر هم در شـــخصیت اجتماعی پیدا کرده‌اند و 
ســـلبریتی شـــده‌اند که پرویز پرســـتویی یک نمونه آن اســـت. این افراد ممکن 
ی هم تحت فشار قرار بگیرند و تاثیرپذیر  است از جانب کاربران فضای مجاز
باشـــند. نهایتا مســـیر سوم به ســـلبریتی‌هایی برمی‌خورد که چندان درگیر کار 
هنری نیستند و نیاز چندانی به ساختارهای بروکراتیک قانونی برای کار کردن 
یحانه پارســـا را می‌توان جزء این دســـته دانســـت. این  ندارند. افرادی از قبیل ر

 افراد را نمی‌توان با ممنوع‌التصویری یا مجوز ندادن به کارهایشان تهدید کرد.
باید اول ببینیم که ســـلبریتی‌ها چرا در اتفاقات ســـال ۱۴۰۱ نقشـــی تا این حد 
یدادهایی مثل دی‌ماه ۹۶ و آبان  ی کردنـــد و به‌طور مثال چرا در رو جـــدی بـــاز

۹۸ چنین نمی‌کردند.
توضیح آنچه که جو خشمگین سال گذشته را ایجاد و هدایت می‌کرد مساله‌ای 
ساده و یک‌خطی نیست اما یک جنبه از آن را می‌توان مورد توجه قرار داد که به 
کمیت ربط وثیقی  موضوع سلبریتی‌ها و مدیریت رفتار این جماعت توسط حا
پیدا می‌کند و آن مورد نقش نمادین این نوع چهره‌ها در طبقه متوسط مرکزنشین 
است. اتفاقات نیمسال دوم ۱۴۰۱ فوران خشم از جانب طبقه متوسط مرکزنشین 
کنان پایتخت کشور  ایران بود و منظور از مرکزنشـــین در این عبارت، صرفا ســـا
نیســـت. باید به این نکته هم توجه کرد که عبارات »طبقه متوســـط« بر خلاف 
عباراتی مثل طبقه کارگر یا طبقه اشـــراف، بر اســـاس مناســـبات اقتصادی و 
چیزهایی مثل میزان سرمایه و مالکیت بر ابزار تولید و امثال آن تعیین نمی‌شود. 
طبقه متوسط را عادت‌واره‌های فرهنگی آن مشخص و متعین می‌کند و عموما 
توســـط خود حکومت‌ها پدید می‌آیند. طبقه متوســـط چین که در دو دهه اول 
قرن ۲۱ ایجاد شـــد، حاصل دوران تقابل و رقابت با غرب اســـت و رویای آنها 
پس‌گیری تایوان و امثال اینهاست. طبقه متوسط  شکست دادن آمریکا و باز
روسیه هم دقیقا به همین شکل در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ شکل گرفت 
اما طبقه متوســـط ایرانی، بعد از جنگ تحمیلی و توســـط دولت سازندگی بنا 
شـــد. طبقه‌ای با یک‌ســـری عادت‌واره‌ها و رویاهای غربگرا که پس از امضای 
برجام به خیابان می‌ریزد و شادی می‌کند اما در واکنش به قرارداد ۲۵ ساله ایران 
و چیـــن تمـــام فضـــای مجازی را به هم می‌ریـــزد و اعتراض می‌کند و داعیه‌دار 
حراســـت از اســـتقلال کشور می‌شود. باید توجه کنیم که سلبریتی‌های ایرانی 
برای همین طبقات، چهره هســـتند و شـــهرت مجازی‌شـــان بر پایه حمایت 

همین طیف‌ها قرار دارد.
 از همین رو اعتراضات سال ۱۴۰۱ را نمی‌توان در امتداد اعتراضات سال‌های 
۹۶ و ۹۸ دید که خاســـتگاه اصلی‌شـــان طبقات اجتماعی دیگری بود. آنچه 
در ۱۴۰۱ رخ داد، انباشت خشمی است که از برهم خوردن برجام و بر باد رفتن 
بسیاری از رویاهای رمانتیک ایجاد شده بود و اگرچه به بهانه مساله‌ای جزئی 
مثل حجاب رخ می‌نماید، در واقع چالشـــی بنیادین‌تر را نمایندگی می‌کند. 
بخشـــی از مؤلفه‌های مربوط به این طبقه متوســـط مرکزنشـــین ایرانی در سبک 
زندگی سلبریتی‌ها نمادینه می‌شود و آنها ماهیتا موظفند که به احساسات و 
احوالات این طبقه پاسخ بدهند و همراه شوند. آنها برخلاف چیزی که حتی 
خودشان هم دچار توهم آن شده‌اند، رهبران این طبقه نیستند بلکه نمادهای 
آن هستند و رفتارهایشان معمولا باید به شکلی باشد که این ماهیت نمادین 

را برای آنها حفظ کند.

وقتی بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط ایران گیج و عصبانی و متوهم شد، 
یک ســـلبریتی که هم خودش جزء این طبقه اســـت و هم نمادی از آن، دچار 
همـــان گیجـــی و عصبانیت و توهم می‌شـــود. گیجی جماعت از آنجا می‌آمد 
گاه  کـــه فکـــر می‌کردنـــد می‌دانند به چه اعتراض می‌کنند امـــا از دلایل ناخودآ
یـــک اولیه عده‌ای تندرو  ایـــن اعتراض بی‌خبر بودند. عصبانیت‌شـــان از تحر
معاف از عقلانیت برخاســـته بود که به دو ســـر طیف چسبیده بودند و دو لبه 
قیچی قطبی‌سازی را درست می‌کردند و توهم‌شان مبنی بر اینکه این بار کار 
حکومت تمام است، از آنجا می‌آمد که جز با آدم‌هایی از قبیل خودشان ارتباط 
نداشتند. در جامعه‌ای که غیر از طبقه متوسط، هیچ گروه اجتماعی دیگری 
صدا ندارد، طبیعی اســـت که در متوســـطی‌ها چنین توهمی ایجاد شود و آنها 
فکر کنند دغدغه تمام مردم ایران مثل خودشـــان موتورســـواری بانوان، پخش 
ربنای شـــجریان از تلویزیون و امثال آن اســـت. برای مدیریت سلبریتی‌ها و به 
طریقه اولی مدیریت این طبقه متوســـط، ابتدا باید در مقیاســـی کلی‌تر به یک 
تفاهم ملی فکر کرد. پرداختن به این بحث از مجال این مقال بیرون است. در 
مرحله بعد باید خود صورت‌مساله سلبریتی‌ها و نقش اجتماعی و سیاسی‌شان 
منطقی شود و از این شمایل آشفته بیرون بیاید. نمی‌شود مهران رجبی را کنار 
احســـان کرمی گذاشـــت و یک‌جا به همه آنها گفت ســـلبریتی. در ضمن چه 

با چک کشـــیدن و چه با چک زدن، لازم نیســـت کاری کنیم که ســـلبریتی‌ها 
یـــا بـــه طور کلی‌تـــر هنرمندان مجیزگوی تـــام و تمام حکومت باشـــند. این کار 
نتیجه عکس می‌دهد. اما در دنیا چطور این قضایا را مدیریت می‌کنند. مثلا 
گران آمریکایی  کنگره آمریکا گزارشـــی منتشـــر کرده است که می‌گوید: »سینما
به‌عنوان سفیران حسن‌نیت این کشور که نیازی به حمایت مالیات‌دهندگان 
آمریکایی هم ندارند، با فیلم‌های هالیوود جهان را از سبک زندگی آمریکایی و 
ارزش‌های آن از نظر سیاسی، فرهنگی و تجاری مطلع می‌کنند و )میزان این 
تاثیرگذاری( قابل اندازه‌گیری نیست.« اما آنها به همین هالیوود اجازه داده‌اند 
کمیت در اعلا حد خود حفظ کند، حال  که ژســـت انتقادی را نســـبت به حا
آنکه مسئولان ما دنبال کشاندن هنرمندان به درگاه سازمان برنامه‌و‌‌بودجه برای 

عرض تسلیم و جان‌نثاری هستند.
گر جامعه هنری و به‌طور خاص سلبریتی‌ها را از نظر نوع موضع‌گیری‌شان در  ا
قبال اتفاقات ســـال گذشـــته تقسیم‌بندی کنیم، نوع مواجهه با آنها را راحت‌تر 
می‌شود درک کرد. مساله این است که باید چهره مستقل هنرمندان نسبت به 
حکومت حفظ شود و لازم نیست از آنها شمایل تعدادی جان‌نثار دست‌آموز 
ساخته شود. از آن سو حفظ این چهره منتقدانه هم طبیعتا حد به خصوصی 
دارد و روی بعضی از اصول نباید پا گذاشته شود. تعیین این حدود، اصطلاحا 
باید شیمیایی باشد نه فیزیکی و مدیران فرهنگی می‌بایست بدانند که تا کجا 
می‌توان از این استقلال منتقدانه به عنوان یک سرمایه اجتماعی که در خدمت 
ســـاختار کلی کشـــور هم قرار می‌گیرد، اســـتفاده کرد و از کجا به بعد باید روی 
بعضی نقاط و نکات حساس شوند. این هم باید مورد توجه قرار بگیرد که گروه 
فشار فقط لشکریان سایبری یا کاربران عصبانی فضای مجازی نیستند بلکه 
در خود جامعه هنری هم چنین افرادی بسیار فعالند و مهار کردن‌شان بخش 

قابل‌توجهی از مساله را حل می‌کند.

انواع نسبت‌هایی که چهره‌های مشهور در برخورد با مسائل نیمسال دوم ۱۴۰۱ 
برقرار کردند را می‌توان در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد.

کمیـــت برآمدند و  گـــروه اول همچـــون مهـــران رجبـــی در دفـــاع تمـــام قـــد از حا
ی اســـامی بـــود و از  نتیجـــه‌اش همدلـــی بخشـــی از هـــواداران جمهـــور
ن خشـــم از جانـــب منتقـــدان و معترضـــان شـــد.  طـــرف دیگـــر طـــرد بـــدو
گـــروه دوم کـــه ســـکوت کردند بـــا حمله تندروهـــای برانداز مواجه شـــدند مثل 
جـــواد عزتـــی کـــه از حمله تندروهـــای برانداز در امان نماند. گروه ســـوم رویکرد 
منتقدانـــه داشـــتند اما نقدهایشـــان را در چهارچوب مطـــرح می‌کردند. همین 
گـــروه هـــم بـــا حمله‌های گاه و بیگاه از ســـمت هواداران دو ســـوی دعوا مواجه 
بودنـــد مثـــل نقطـــه نظراتـــی که پرویـــز پرســـتویی و حامد بهـــداد در صفحات 
 مجازی منتشر کردند. این افراد به لحاظ حرفه‌ای هیچ مشکلی پیدا نکردند.
گروه چهارم رویکرد منتقدانه‌ای داشت که گاهی از چهارچوب‌ها بیرون زد، مثل 
ی، منجر به این شد که یک سری  باران کوثری و آزاده صمدی. این شیوه رفتار
محکومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای آنها ایجاد شود؛ فعلا فعالیت این افراد منتفی 
 است اما همه امیدها برای بازگشت آنها به عرصه کار حرفه‌ای از بین نرفته است.

گـــروه پنجـــم، افرادی بودند که مســـیر براندازی را در پیـــش گرفتند مثل حمید 
فرخ‌نژاد و اشکان خطیبی که در ابتدا با یک هیجان کاذب، مسیر خروج از نظم 
سیاسی را انتخاب کرد و در مراحل بعد سرخوردگی‌هایی بر آنها تحمیل شد. 
برخورد مدیران فرهنگی پس از اتفاقات سال گذشته به گونه‌ای بود که می‌توان 
گفت گروه اول را بدون در نظر گرفتن ملاحظات ظریف و لازم، کاملا به مصرف 
رساندند. از گروه دوم حمایت و پشتیبانی درخوری صورت نگرفت؛ حمایتی 
کـــه تـــا حد ممکن می‌بایســـت نامرئی می‌بود. با گروه ســـوم بعضـــا برخوردهای 
صورت گرفت که با معاندان انجام می‌شـــود. درمورد گروه چهارم انواع خطاها 
از دو ســـر ماجرا صورت گرفت و این بخش حســـاس نیاز به بیشـــترین تمرکز را 
دارد. درمورد گروه پنجم آنچه امروز رخ داده تا حدودی نتیجه خطاهایی است 
که طی چند دهه توســـط افراد مختلف رخ داده‌اند و در ضمن، نقش خطای 
راهبـــردی و فکـــری خـــود آن چهره‌ها را هم نمی‌توان از نظر دور داشـــت. به نظر 
می‌رســـد چالش‌برانگیزترین بخش ماجرا مربوط به گروه‌های ســـوم و خصوصا 

گروه چهارم باشد.

چه عواملی در یک سال گذشته باعث رادیکالیسم یا انفعال چهره های مشهور شد

»تحجر و براندازی« دشمن عادی‌سازی فرهنگ

نگاهی به اشعار منسوب به حضرت زهرا)س(

سوگوار غم‌های بعد از رفتن پدر

شاعر و ادیب مراکشی درباره شعرهای حضرت زهرا)س( می‌گوید: »فاطمه، 
یادی از او نقل شده است. از بهترین نمونه‌های  شعر نیز می‌سرود و اشعار ز
شـــعر عاطفی که احساســـات شاعر را منعکس می‌کند شعر فاطمه)س( 
است، که حزن و اندوه از آن می‌چکد و عواطف و ناله از آن سر می‌کشد. 
از بیـــت بیـــت اشـــعار او نه اشـــک، که خون می‌چکد، زیرا کـــه غم و اندوه 
یـــان داشـــته اســـت. غم و اندوهی کـــه در تمام رفتار او تجلی  در دل او جر
می‌یابد. چنانکه در سوگ‌سرودی که برای پیامبر سروده است، هویداست.« 
اشـــعار منســـوب به حضرت فاطمه)س( در چندین کتاب‌ آمده اســـت، 
؛ مســـند احمد بن حنبل، صحیح  ازجمله در بلاغات‌النســـاء، ابن طیفور
البخاری؛ الامالی، مفید؛ مناقب آل ابی‌طالب، ابن شهر آشوب؛ کشف 
... . صالحی  الغمه، اربلی؛ الاحتجاج، طبرســـی و بحارالانوار مجلســـی و
شامی 12 شعر از آن حضرت نقل کرده که عمدتا در رثای پدر بزرگوارشان 
اســـت. آیت‌الله مرعشـــی‌نجفی نیز اشـــعار آن حضرت را در این موضوع 
گردآورده اســـت. موسســـه البعثه در لبنان، اشـــعار منســـوب به حضرت 

فاطمـــه)س( را در »فاطمـــة الزهـــرا)س( فی دیوان اشـــعار العربـــی« آورده 
اســـت. این اثر مشـــتمل بر اشـــعاری از شـــاعران قرن اول تا چهارم هجری 
دربـــاره حضـــرت فاطمـــه)س( اســـت. در بخـــش ابتدایـــی ایـــن کتاب، 
ســـروده‌های منســـوب به ایشـــان مشتمل بر 18 شـــعر به ترتیب قافیه آمده 
اســـت. حمیـــد احمدی جلفایی نیـــز در صحیفه فاطمیه، ســـروده‌های 
حضرت را شـــامل بر 15 شـــعر در فصلی گنجانده است. درباره اشعار آن 
حضرت، تک‌نگاری‌هایی شده است. دو کتاب با عنوان مشترک دیوان 
فاطمه‌الزهرا منتشـــر شـــده، یکی تالیف سلمان جبوری و دیگری تالیف 
محمد عبدالرحیم. وی 11 شعر آن حضرت را آورده و برخی کلمات آن را 
شرح داده و درباره برخی اشعار اظهارنظر کرده و همچنین به اعتبارسنجی 

راویان این اشعار پرداخته است. 
اشـــعار منســـوب به فاطمه)س( در کتاب‌های شـــیعه و اهل سنت از نظر 
یخی، متعلق به دو دوره است: پیش از رحلت رسول خدا)ص( و پس  تار
از آن. شعرهایی که در دوره حیات رسول خدا)ص( در منابع وجود دارد، 
شـــامل چهار شـــعر درباره همسر و فرزندانش است. حضرت فاطمه)س( 
ک یا  ع( فرموده اســـت: »اشـــبه ابا در دو بیت، خطاب به فرزندش حســـن)
حسن/واخلع عن الحق الرسن// و اعبد الها ذا منن/ولا توال ذا الاحن؛ حسن 

یســـمان از حق بیرون کن و خدای صاحب  جان به پدرت شـــبیه باش و ر
نیکی‌هـــا و نعمت‌هـــا را بپرســـت و با کینه‌توز دوســـتی نکن.« آن حضرت 
ع( دارد که در منابع  تک‌بیتی درباره ویژگی‌های ظاهری فرزندش، حسین)
شـــیعی به این صورت آمده اســـت:‌ »انت شبیه بابی/ لست شبیها بعلی؛ 
تو به پدرم شباهت داری و شبیه علی نیستی.« در برخی دیگر منابع این 

ع( آمده است.  شعر با اندک تفاوتی درباره امام حسن)
)س( عمدتـــا در رثای رســـول  اشـــعار آن حضـــرت پـــس از رحلـــت پیامبـــر
خدا)ص( و بازگو کردن مشکلات و مصیبت‌هایی است که بر حضرت 
ع( وارد شده که جمعا شامل 15 شعر است. به نظر  زهرا)س( و اهل بیت)
کسپاری  می‌رســـد نخســـتین شعر حضرت فاطمه)س( که آن را پس از خا
رســـول خـــدا)ص( ســـروده و در منابـــع متعدد شـــیعه و ســـنی نقل شـــده، 
شـــعری اســـت که راوی آن انس بن مالک است. در این دوبیتی، حضرت 
)ص( می‌گوید: »یـــا ابتاه من ربه ما ادناه/وا  فاطمـــه)س( خطـــاب به پیامبر
ابتاه جنه الفردوس ماواه/وا ابتاه الی جبرئیل ننعاه/ وابتاه اجاب ربا دعاه؛‌ 
ای پدر تو به پروردگارت چه نزدیک شـــده‌ای، ‌ای کســـی که فردوس برین 
جای توســـت، پدرجان! ما خبر مرگت را به جبرئیل می‌دهیم، ‌ای کســـی 
که دعوت پروردگارت را اجابت کرده‌ای.« حضرت درباره ماندگاری یاد و 

خاطره رسول خدا قطعه شعری دارد که خزار قمی، از فقها و راویان شیعه 
در نیمه دوم قرن چهارم هجری، یک بیت از ایشـــان نقل کرده اســـت: »اذا 
؛ هرگاه کسی از دنیا  مات یوما میت قل ذکره/و ذکر ابی مذ مات و الله اکثر
برود، یاد او کم می‌شود اما به خدا قسم از روزی که پدر من درگذشته است، 

یاد او فزونی یافته است.«
شـــعر معروف دیگری در خطبه حضرت زهرا)س( در مســـجد مدینه آمده 
)ص( اســـت: »قد کان بعدک انباء وهنبثة/ لو کنت  که خطاب به پیامبر
ک فقدالارض وابلها/ و اختل قومک  شـــاهدها لم تکثر الخطب/ انا فقدنا
فاشـــهدهم فقد نکبوا؛ پس از تو رویدادها و فتنه‌های پیچیده‌ای رخ داد 
که اگر تو بودی و می‌دیدی چندان بزرگ نمی‌نمود. ما تو را از دست دادیم 
بسان زمینی که باران سرشارش را از دست بدهد و امت تو پس از تو از هم 
گسســـتند، پس بر آنان شـــاهد باش که از حق منحرف شـــدند.« از آخرین 
روزهـــای زندگانـــی حضرت زهرا)س( هم شـــعری به جامانده اســـت، این 
یادداشت را با همین شعر به پایان می‌برم که نشان از دلتنگی دختر برای 
پـــدر دارد: »لاخیـــر بعدک فی الحیاه وانها لبکی مخافته آن تطول حیاتی؛ 
پدرجان! بعد از تو در زندگی خیری نیست. گریه می‌کنم از بیم آنکه مبادا 

بعد از تو زنده بمانم و حیاتم طولانی شود.«

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


